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 يك فرقه است،بهائيت
 علي رضا روزبهاني بروجردي

:چكيده

خلط مبحث در نشست« با عنوانيا بهروز ثابت در مقالهيبر ادعاها استينقداله اين مق

 دبير سـتاد حقـوق بـشر ايـران در شـوراي،آقاي دكتر محمدجواد لاريجاني؛»حقوق بشر 

بهدر،حقوق سازمان ملل در ژنو ان نمايندگان شورا درباره بهائيان در اير هاي پرسشپاسخ

و فقط به جهت فعاليتا از نظر عقيده آزاد،اند كه بهائيان گفته اي تحت تعقيـب هاي فرقه ند

ايشان در سخنراني خود كه به زبـان انگليـسي بـوده اسـت از لغـت. گيرند قانوني قرار مي 

و همين استفاده كرده) cult(كالت بـاگي يكي از مبلغ باعث برافروخت،اند هن فرقه بهائيـت

» خلط مبحث در نشست حقـوق بـشر«اي با عنوان تا به نگارش مقاله شدهنام بهروز ثابت

و بلاگي موسوم به دم جنبانكاو خلاصه نگاشته.بپردازدبه انتقاد از ايشان بـه نقـل از1 در

. منتشر شده است» نگاهي ديگر«سايت 

. العدلتيبي، علي محمد باب، نعليحسرزايم فرقه، بهائيت،:ها كليدواژه

1. http: //domjonbanak.blogspot.com/ 2010/02 /blog.post_23.html 
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: مقدمه

اخاز يكي ، آيـا بهائيـت كـه اسـت ايـن آنهـا مخالفانو بهائيان ميانيفلاتمسائل
اي فرقـه يـا الهـي كمـال سـوي بـهها انسان هدايت براي اديان ساير است مانند ديانتي

 علايق، احساساتاز ناروا هاي برداري بهرهواه سازي توده گمراه براي است ساختگي
 مفهوم چيستيوها فرقه هاي ويژگي بيانباتا است درصدد مقاله اين آنها؛ عواطفو

.ثابت كند خود خوانندگانبه، ممكنحددررا بهائيت بودن فرقه، فرقه
كههنكت ازلازم است اي ر سـايو نويـسنده ايـن نقد ادعاهـايو رود به بحثوقبل
و مستدلندهرچ، اين است كه منتقدان بهائيت به آن اشاره داشت، بهائيان هايهنوشت

آ با، بپردازندهانمنطقي به رد ادعاهاي به درباره آنها، تهمت بهائي ستيزيادعاي آنها
ميو نمائي پرداخته مظلوم ايـن صـاحب.كنند منتقـدان را از صـحنه دور كننـد تلاش

مي،قلم اي متفاوت ستيزه با انديشه نداردقصد، هاي بهائيان نقد نوشتهباكه كند تأكيد
نيرنـگ در چيـزي اسـت كـه آنـان آن را انديــشهو نـشان دادن ريـا، مقـصودو نـدك

بـراي ايـن مقالـه، داران آنها نيـستند طرفو مخاطب اين قلم الزاماً بهائيان.خوانند مي
بو با هر تفكري است وران انديشهتمام  منْ يضْلِلِ اللَّه فَـلاَ(، عنادو هل لجاجايارنه

فيِ طُغْيانِهِم يعمهونَ مهَذرو ي َله ِاديگمـراه، كه را خداونـدهر) 186الأعراف،(؛)ه
و.1گـذاردا مـىو شان سرگردان آنان را در طغيانو براى او هيچ رهبرى نيست، كند

: قول شاعرهب
 فهـمد تو هرچـه هم بخـواني غزل؛ نمي فهمد كسي كه طعم زبان عسل نمي

 فهمد المثل نمي مخوان كه سنگ،ضرب حكايت نرود ميخ آهنيـن در سنـگ
و دارنـد بـراي قـضاوترافهم كافي، مخاطبان، معتقد استنويسنده وبالنـدگي،

د روي نقاديوها برخورد انديشه رشد افكار فقط در فضاي عادلانه  ايـن ادوخواهـد
با مقاله تلاش مي  مطـرحارجـواب لازم، آقـاي بهـروز ثابـت سـخنان استفاده از كند

.اگذاردو قضاوت نهائي را به مخاطبان خويش، كرده

.186: اعراف.1
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 فرقه مفهوم چيستي

 سازمانييا گروه، شودمي ناميده"SECT"يا"CULT" لاتين هاي زباندركه فرقه
 بـه، مكتـب يـكبه شبيه قالبيدررا هاي خود خواسته سوداگرانه اهدافباكه است

 هـاي روشباآن پيروانكه معنا اينبه است؛ نموده، تحميل خويش پيروانو مريدان
 خــويش دنيــويو روحــاني ســلوك بــرايرا مكتــبآنو افتــاده دام بــه فريبكارانــه

از آنها.اند پذيرفته و دانـسته جدا، مردمازرا خود، فرقه سركرده به سبب تأثيرپذيري
. دهنـد مـي نـشان خـوداز كوركورانـهو شديد تعصبي فرقه سركردهو فرقهبه نسبت
را خـود) بهاءاالله( نوري علي حسين ميرزا زيرا، است تعريف اين بارز مصداق، بهائيت
ازو اسـت قبولانيـده خـود مريـدان بـه، بـالاتر بسيار حتيو الهي پيامبريكدر مقام
را آنـان چنانو ديگران بدانندازداجيا دستهرا خودتا واداشتهرا بهائيان،سو ديگر

.نپسندندو نشنوندرااو غير سخن هرگزكه داشته مشغول خود به
،گــوئي راســت(جوامــع مثبــت هنجارهــاياز برخــي بــر تأكيــد، بــا زدگــان فرقــه

از مـوجهي چهره دارند تلاش) ...و داري امانت  نـشان اجتمـاع عرصـهدررا خـود را
 رسـمي هنجارهـاي مخـالف شـان مـوارد رفتارهـاي بـسياريدر، ايـن وجودبادهند،
.است جامعه

: فرقه معرفهاي ويژگي

مي براي شناسايي فرقه، نظرمحققان از : ها توجه داشتگيژويتوان به اين ها
 خودكامه؛و مستبد سركردگان.1
 قدرت؛ هرمي ساختار.2
؛مغزي افراد شستشوي.3

تلاش، براي رد سخنان دكتر لاريجاني آقاي بهروز ثابت در ابتداي كلام خويش
و هاي فرقه تفاوت ده تا كر با) cult(يك كالتبهائيت ي كـه هـاي گـي ويژتوجـه بـه را

او بـه مـواردي. بيان كنـد، اند برشمرده) cult( براي يك فرقهنامحققو جامعه شناسان
.دهيم اشاره كرده كه در ادامه يك به يك آنها پاسخ مي
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 نداردرهبري كاريزماتيك، بهائيت

: نويسدميوا
پيـروان آن بـه نحـويو داراي رهبـري كاريزماتيـك اسـت، گروه كالـت

اوو كوركورانه از او پيروي كردهو متعصبانه هم، هم اساس عقيده،را حكم

و محور عملكرد  در ديانـت.داننـد هم عين قـانون مـيو هم نفس حقيقت،

اداره جامعـه تحـت نظـارت شـوراهايو ندارد وجود رهبري فردي، بهائي

بـدونو بين المللي است كه اعضاي آنهـا در انتخابـاتي آزادو ملي، محلي

مي، گيري سياسي فاقد جهتو تبليغات يك از افراد ايـن هيچ.دشون انتخاب

نظر آنها اعتبار قانوني نداردو موقعيتي خاص نيستندو شوراها داراي مقام 

.مگر اينكه به تصويب شورا رسيده باشد

: پاسخ

يانتخـاب نامناسـب، اژه كاريزماتيك براي سركرده يك فرقـهو به كار بردن) اولاً

؛است

اين اصطلاح اغلب در علـوم؛فرهمند: آمده چنينها نامه اژه در لغتو اينمعناي

مي جامعهو سياسي اي از رهبرانـي را كـه بـا شـود تـا زيرمجموعـه شناسي به كار برده

ي در پيـروانئاستثناو توانند تأثيراتي عميق استفاده از نيروي توانايي شخصي خود مي 

در جذابيت يك فـرد كـه مـيوو شخصيت1.توصيف كنند، خود داشته باشند توانـد

و فـداكاريو آنان را بـه شـورو ردم نفوذ كندم در. ادار سـازد، ايـن مشخـصه ابتـدا

شد برخي فرقه 2.بعدها در اديان ديگر هم به چشم خوردو هاي مسيحيت مشاهده

 گونـه معرفـي را ايـن سـركرده فرقـه، خانم مارگـارت تـالر سـينگر، محقق معاصر

: كرده است

كننـد مجابگر هـستند كـه ادعـا مـيو ها افرادي خودانتصابي رهبران فرقه

 
. كتاب اصطلاحات سياسي، به كوشش عبدالرحمان مياح.1
.فرهنگ معين، ذيل واژه.2



31 
 آري بهائيت يك فرقه است

تمايـلو اي دارنـده ويژ يا دانشو داراي مأموريت خاصي در زندگي بوده

متمركـز، ستايش را بر روي خـودو تكريمو تسلط داشتهو به اعمال اراده 

1.نمايند مي

اژه كاريزماتيك براي سـركردهو،توان نتيجه گرفتمي، با توجه مطالب بيان شده

ــه  ــك فرق ــتنا، ي ــبي اس ــاب نامناس ــوو تخ ــحيح در اي ــارهناژه ص ــواه، ب و خودخ

.مستبد است

افزون البته، مستبدو داشتن يك رهبر خودخواه، در ابتداي تشكيل يك فرقه) ثانياً

آن، هاي لازم ديگرگي ويژ بر  نه تنها يـك،بهائيتو كافي است، براي فرقه شناختن

كهو رهبر خودخواه ، بهائيـت، اگر امـروزو است داشتهينينچ رهبر اين چهارمستبد

آن، شودميرهبري، به صورت شورائي  دين، سببشود تا به اين نفي نمي، فرقه بودن

.شمرده شود

تـر از همـه مهـمو هـاهنوشتوها گفته است؛ اصالت رهبري در بهائيت فردي) ثانياً

فـصل الخطـابو بايـد سـند معتبـر عملكرد رهبران نخستينِ فرقه كه براي پيروان آن 

مي، باشد و فـردي اسـت، كند كـه اصـالت رهبـري در بهائيـت اين حقيقت راآشكار

تـوان بـه ايـن؛ براي تأييد ايـن نظـر مـي تنها يك جبر تاريخي است، شورائي رهبري

: دلايل اشاره كرد

و الواحو) نامه بها وصيت(مانند كتاب عهدي، الواح موجود رهبران بهائيتدر.1

جـاي هـيچ ترديـديو اسـت آشـكار كاملاً، واحد تأكيد بر رهبري، البهاصاياي عبد

.گذارد باقي نمي

از.2 ، گـذرد آنهـا نمـي نگـارش بنا بر اسـناد تـاريخي موجـود كـه ديرزمـاني نيـز

به صورت فردي رهبري اين فرقـه را بـه عهـده، پيشوايان نخستين فرقه مدتي طولاني

كهبر منابع بناو اند داشته علي ميرزا حسينرهبري سال39، با ها را قبول داردآن فرقهي

 شـوقي ربـاني سـال رهبـري29و)عبدالبهاء( عباس افندي رهبري سال39؛)بهاءاالله(

ما فرقه«.1 .PDFنسخه، ابراهيم خدا بنده: ترجمه، مارگارت تالر سينگر،»ها در ميان
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ازو حـاكم بـوده اسـت، سال رهبري فردي بـر بهائيـت 104 هم، روي،)افندي( پـس

اوب، شوقي افندي جناب، امر بهائي ولي مرگ بي اعتقادي سـايروه علت عقيم بودن

بيت العدل ناچار، شش سال بعدو مديريت فرقه به عهده اياديان قرارگرفت،1اَغصان

: ابلاغيه ذيل را صادر كند، به تمام محافل ملّي1963 اكتبر6شد در 

و تمعـن دقيـق در نـصوص بيت العدل اعظم متوجها مبتهلاً بعـد از غـور

و حضرت شـوقي افنـدي ربـانيي راجع به تعيين وص مقدسه مباركه  يلـ،

و بعد از مشاورات مفصل  ...امراللهّ
ول به اين نتيجه رسيد و ثاني امر بهـائييكه طريق تعيين  حـضرتيصـ،

و امكان تشريع قوانيني كه تعيين مـن،به كلّي، شوقي افندي رباني  مسدود

2.هو بعده را ميسر سازد بالمرّه مفقود است

 گفتهابلاغيه در حالي به دست بهائيان مي رسيد كه قبل از آن بارها به بهائيان اين

؛ نامـشروع اسـت، امر بدون بيـت العـدلو ولي امر ولي بدون، العدل بيتكه شده بود

:اشاره دارد معنا به ايننصوص ذيل

اسـاس ايـن، منتزع شـود، لايت امر از نظم بديع حضرت بهاءااللهو هرگاه

3.گرددمي...متزلزل،نظم

از، كمتر نيست، لايت امرو چنانچه بيت العدل اعظم كه اساساً اهميتش از

4.نظم بديع حضرت بهاءاالله از جريان بازماند، منتزع گردد، آن

گي مهم فرقه بودن بهائيت پي برده است ويژ خود به اين، ظاهراً آقاي بهروز ثابت

را كه تلاش مي  دوره اولو تاريخ عصر رسولي كرده،ه معرفي كند بهائيت را از ميانه

 وجـود،رهبـري فـردي، در ديانـت بهـائي«: بنويـسد چنـينو نابوده انگارد تكوين را 

. ساير فرزندزادگان ذكوربهاءاالله.1
.قرن انوار: بيت العدل اعظم.2
.83و82صص شوقي افندي، دور بهائي،.3
. همان.4
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،بهائيـت تـاريخ توان پذيرفت كـه يـك مبلـغ نـام آشـناي بهـائي بـا زيرا نمي؛»ندارد

.ناآشنا باشد

وطلبي رياست  يژگي رهبران بهائي،

 علي بهاء ميرزا حسين انتصابيخود

االله«جعل عنوان »من يظهره

االله«ميرزا حسينعلي بهاء با عنوان هاي علي محمد شيرازي كه از ساخته» من يظهره
بابيـان را بـه اطاعـت از خـويش، بـا ايـن عنـوانو ادعاي خويش را آغاز كرد، است

يخود را مبشّ، زيرا علي محمد شيرازي؛ فراخواند  ظهره االله دانستهر كسي به عنوان من
ــان فارســيو ــاب بي ــول ادعــاي، در كت ــه قب ــروانش را ب ــانشوواپي ، اطاعــت از فرم

: نويسدميچنين خويش در اين بارهه ويژ او با ادبيات.فراخوانده است
ميو كل صيت موفق، كنم اهل بيان را كه اگر در حين ظهور من يظهره االله

 لكم ثم طوبي لكـم ثـم طـوبي طوبي، لقاي اكبر گرديدو به آن جنت عظيم 
1.لكم

االله«حقيقت مقام  چنـين،از نظـر علـي محمـد در كتـاب بيـان فارسـي» من يظهره
: آمده است

و، من يظهره االله احق است از كل شيء به كل شيء از نفس كل شيء
و كل شيء. ماسواي او ملك او هستند ،و اوست قائم به نفس خود باالله

ج. قائم به اوست و اسم اعظم ظاهر به الوهيت استباب اول فضل. نت
و صفات الهي است. از شبح جود اوست، كل امكان .مبدأ اسماء

 علـي محمـد شـيرازي در كتـاب گمانو به خاطر ظهور چنين خدائي است كه به
االله6هور قائم آل محمدظوكل ظهورات: بيان 2.خلق شده، از براي من يظهره

. دوم بيان، باب شانزدهم از واحد.1
ص.2 .217 بهائيان، محمد باقر نجفي،
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االلهره دربارد ادعاي ميرزا حسينعلي  موعد ظهور من يظهره

مـن يظهـره االله علي محمد شيرازي در كتاب خود صريحاً بـه بيـان موعـد ظهـور

:و چنين نوشته استپرداخته 

 مانـد؛ احدي در نار نمي، داخل شوند،كلو ظاهرگردد، اگر در عدد غياث

الا، داخل شوند،كلو رسد، اگر الي مستغاثو احـدي در نـار نمـي مانـد

ميآنكه 1.گردد به نور كل مبدل

غ عدد به دست آمده از كلمهو برابر حروف ابجد +1000(=غياث +10=(ي) (

+1=( الف االله، سال)500=(ث)  سـال بعـد از ظهـور بيـان 1511ظهور مـن يظهـره

ــود ــد ب ــستغاث،و. خواه ــدد م ــابق ع ــا مط +40=(مي +60=(س) + 400=(ت) غ)

)=1000+ +1=( الف) او)500=(ث)  سـال پـس از ظهـور بيـان 2001، سال ظهـور

.خواهد بود

موعد ظهور مـن يظهـره، بر اينها علي محمد شيرازي در كتاب بيان فارسي افزون

مـستغاثو غيـاث بـارهدرو االله را قريب دو هزار سال بعد از عصر خود دانسته اسـت 

: چنين گفته است

در اگر االله اهل بيان داخـل بـه اوايمـان آوردنـد، هنگام ظهـورمن يظهـره

را شنيديد حال اگر!ناردر والاندا درجنت  شده به آيـات كه ظاهر ظهوري

از اگر،االله هاي من يظهره نشانهو االله عدد قبل داخـل، يعني غيث بود؛اسم

 به عـدد، هم آن نبود اگرو داخل شويد، غيث بود عدددر اگر، ولي نشويد

2.كه منتهي اليه ظهوراست داخل شويد، مستغاث بود

: نويسدميچنين ديگري بخشو در
الا، ازعمـرِ ايـن عـالم، البيـان نقطـة من ظهورِ آدم الي اول ظهورِ نگذشـته

شـكي نيـست كـه ازبـرايِ، قبل ازايـنو سالدهو دويستو دوازده هزار 

 
. باب هفدهم از واحد دوم كتاب بيان فارسي.1
.2واحد،16باب، كتاب بيان.2



35 
 آري بهائيت يك فرقه است

ماو عوالم، خداوند محـص، غيرازخداونـدو بودهلانهاية اوادم ي آنهـا كـسي
 بيـان ذاتِهمظهرِ مـشيت نبـوده الا نقطـ، درهيچ عالميو.نيستو نبوده

اوو نه حروفِ حي بيانو حروفِ سبعه و الا اسماء بيان نه اسماء نه امثالِ،
و بيان همان آدم بديع فطـرت اول بـودههبه عينه نقطو. ...الاامثالِ بيان او

، امـروز تـا بوده كـه ازآن روز همان خاتم،اوستيد به عينه خاتمي كه در
آيـه همـان،اوسـت اي كه مكتوب بـر به عينه آيهو حفظ فرموده، خداوند

و نظرِ مردم است، اين ذكر، بودهاو بوده كه مكتوب بر  ا آن آدم درمقامِ الّ،
مي، نطفه ، جواني كه دوازده سالِ تمام ازعمرِ اوگذشـته، مثلا؛ گردد اين آدم
 مـسقر، فلان عـرضدرو فلان سما هستم كه از گويدكه من آن نطفه نمي
او، اولوالعلم نزددرو تنزل نموده، بگويد كه اگر، شده  حكم به تماميتِ عقلِ
از امروز گويد بيان نميهاين است كه نقط. شود نمي آدم منم مظاهرِ مشيت

مي،كه مثل اين قول، امروز تا اين جهت اسـت كـه رسـولِازو شود همين
آن زيرا؛كه من عيسي هستم نفرمود خدا  است كه عيـسي ازحـد وقتي كه
حدو ترقي نموده، خود همچنـين مـن يظهـره االله درحـدو رسـيده به آن

لايـق نيـست كـه بگويـد مـن، شود كه محبوب چهارده ساله ذكرمي زماني
زيـرا كـه، به ضعفِ مردم نمـوده، نظر، كه اگر بگويد،ام همان دوازده ساله 

در. به علو است نه دنواو شيء هحـينِ نطفـ اگرچه آن جوان چهارده ساله
تاكمو آدم بوده ايـنازو آنكه امـروزدوازده سـاله گـشته كم ترقي نموده

ميكم، دوازده سالگي   اگـر.رسـد آنكه به چهارده سال مـيتا نمايد كم ترقي
مي،به قرآن يكي ازمؤمنين امروز م كه از پسندد كه بگويد من هست بر خود

ميهنقط، انجيلمؤمنين به درو پـسندد حقيقت هم برخود و بيـان كـذلك
1.»...بمن يظهره االلهبالنسبة بيان

مي، از اين عبارات آشكاراآنچه  ايـن اسـت كـه علـي محمـد شود فهميده

را ظهور عصرِ، شيرازي  عصرِ خوداز سال بعد دوهزار حدود من يظهره االله

را.داند مي سـال 12210، عـصرِ خـود حضرتِ آدم تـا زماناز او عمرعالم

 
.3واحد،13باب، كتاب بيان.1
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ازهراوهبه عقيدو داند مي با، عالم عمر هزارسال  يـك سـال معادل است

به نموو ظهورات عمر از و بـه نطفـه را حضرتِ آدم لذا، كمال سويآنها

راو به جوانِ دوازده سالهرا خود بـه جـوانِ چهـارده سـاله من يظهره االله

.كند تشبيه مي
: بد نيست، براي سنجش بيشتر، از بيان فارسيزيرعبارات اندن خو

ميهم، اول زميني كه محل ظهور من يظهره االله است.1 1.باشد مسجد الحرام

از،يكي از احكام بيان فارسي.2 زيرا ممكن، تنبيه بدني كودكان استجلوگيري
ل از آن كـه بـه قبـ، نهي شده كل را كه طفـل؛ من يظهره االله باشد، است آن كودك 

و بر او حزني واقـع نـسازند از. خمس سنين نرسيده او را تأديب به لسان نمايند و بعـد
لعل،ي اين اوامر اين است ثمره... تجاوز نكنند، بلوغ آن، زياده از پنج ضرب خفيف

االله(گردنـد بر آن نفسي كه كل از بحر جود او متوجد مي   حزنـي) يعنـي مـن يظهـره
2. نيايدوارد

لا اله الا هو العزيـز.ي من يظهره االله منور فرمايند هو الأبهي در مكتب خانه.3 االله
انـهو هـو المهـيمن القيـومو ما بينهمـاو ما في الأرضو المحبوب له ما في السموات 

مـن فيـه هديـةو لكتاب من االله المهيمن القيوم الي االله العزيز المحبوب علي أن البيـان 
لا اله الا انت مني اليك موقنا علي  كه)59ص، تنبيه النائمين( أن ملخص اين باب آن

را... چون كه يك نطفه است كه لايق است ذكر طهارت بر او شود  در كل خداونـد
آنو ثمره ... اذن طهارت دادهو ظل او مستظل فرموده  ي آن اين كـه كـسي در حـق

اوور أعظمني 3.طهارت نكند، دون خطور، ادلاي

 دعوت به پرستش خودو ينعلي بهاءميرزا حس

شناخت خود را بالاترين، سخت ناتوان است، ميرزا در پي ادعائي كه از اثبات آن

 
.واحد خامس، باب اولمحمد شيرازي،، عليبيان فارسي.1

.217ص، بيان فارسي2.

.176ص همان،3.
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مو داند مقام يك انسان مي : شوديمدعي

مطلع امره الذي كانو حيهو ان اول ما كتب االله علي العباد عرفان مشرق

قدو مقام نفسه في عالم الامر فاز بكل الخيروالذي منع الخلق من فاز به

؛لو ياتي بكل الاعمالو من اهل الضلال

قائم، عالم خلقو شناخت اوست كه در عالم امر، اجب الهي بر بندگانو نخستين

ازو به همه خيرها رسيده است، رسيد؛هركس به اين شناخت! مقام خداست  محروم

هم، اين شناخت از اهالي گمراهي است .انجام بدهداگرچه تمام اعمال را

، بـدون توجـه بـه ادعـاي تحـري حقيقـتو خواهـد او همه چيز را براي خود مـي

: گويد خطاب به پيروانش مي
ا اول اسـتقامت بـرم؛لاز، دو امر، مشرق تفريدو عرفان مطلع توحيدزبعد

و نمايـد منعن، ازحقرااو، مدعينيإدعاو كه نعاق ناعقيني بشأن، حبش
1.وستاع اوامر اتباي،و ثان انگارداشيئ يكنلم كأن

بانااو در عبارتي ديگر حتي براي مخالف بيان طرفدار ميرزا يحيي صبح ازلش كه

مي، آنان را از اعتراض بر خودودهكرتعيين تكليف، بودند : دارد باز

قل يا قوم ان لن تؤمنوا به لاتعترضوا عليه تاللهّ يكفي ما اجتمع عليه من

ايمان) ميرزا حسينعلي بهاء(اي اهل بيان اگر هرگز به او2؛مينجنود الظّال

او، خدا آنچه كه از لشكريان ظلمهب؛ بر او اعتراض نكنيد،آوريد نمي دور

.او كافي استاند، براي گرد آمده

 رياست جايگاه حفظو عبدالبهاء

: كندميعبدالبهاء نيز كه ادعا
مظهـر عبوديـتو اسـت)ي بهاء ميرزا حسينعل( بنده آستان جمال مبارك

 
ا.1 االلهمنتخباتي .185ص،ز آثار حضرت بهاء
.135ص علي نوري،، حسينكتاب اقدس.2
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نـهو نه رتبـهو ديگر نه شأني دارد نه مقامي،اه كبرياءگصرفه محضه در
سـدرتيو مسجدي الاقصيو جنّتي المأويو هذه غايتي القصويو اقتداري
1.المنتهي

را، بعد از مرگ پدر لسان«، با استناد به برخي آثار بهاء منصوص بهاءاالله بهائيان او

االلهگوياى كت 2.ناميدند» مفسر كلام الهىو اب

ــت او ــاه رياس ــظ جايگ ــراي حف ــاري، ب ــام داد؛هرك ــاري از را انج ــصن بركن  غ

صيت نامه ميرزا حسينعلي بهـاء پـس از عبـدالبهاءو كه طبق» محمد علي افندي«اكبر

يار ب ـتحريـف آنهـا؛و آثار ميرزا بهاءدر تا تصرف بودجانشين ميرزا حسينعلي بهاء 

مي نمونه به .شود چند مورد اشاره

:مسئله تعدد زوجات

مي ميرزا حسين و: نويسد علي در اين باره چنين اياكم ان تجـاوزوا عـن الأثنتـين

و نفسهاةالّذي اقتنع بواحد 3. من الأمĤء استراحت نفسه

همدو داشتن آشكارا،ميرزا حسينعلي سـخندرو دانـد جـايز مـي، زمان همسر را

شـايد بـراي خوشـايند بهائيـان، اما عبـدالبها اشاره ندارد عدالت به رعايت اصلاًد خو

مي،يا هر دليل ديگريو غربي : گويدميو داند تك همسري را مجاز
بـ، في الحقيقه توحيد اسـت، در تزويج، بنص كتاب اقدس ه زيـرا مـشروط

در خـصوص اما: نازل قوله العزيز،و در لوح حكيم داود.ستا شرط محال
مي....ناسخي نداردو منصوص است، تعدد زوجات  در، گويم من عـدالت را
و اند تا كسي يقـين بـر اجـراي عـدالت نكنـد شرط فرموده، تعدد زوجات 

، متـصدي تـزويج ثـاني نـشود، قلبش مطمئن نشود كه عدالت خواهد كرد
عـدالت خواهـد كـرد آنوقـت، چون حتماً يقين نمود كه در جميع مراتـب

 
جعب.1 ص5اس افندي، مائده آسماني، ،122.
.1992 نوامبر26 بيت العدل اعظم، ترجمه پيام بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان سراسرعالم،.2
بر.3 .1363ندبعلي نوري،، حسيناقدسملحقات
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قصود اين است كـهم....درجه امتناع استهب، عدالتو ....جائز، زويج ثانيت
1.نه، جائز، تعدد زوجات بدون عدالت

: مسئله ارث

: نويسدميدر اين باره چنين ميرزا حسينعلي بهاء در كتاب اقدس
منوو جعلنا الدار المسكونة دون الذكران الألبسة المخصوصة للذرّية

و قرارو2؛اث انهّ لهو المعطي الفياضالورو الأناث داديم خانه مسكوني

؛ همانا ؟و بقيه وراث!را براي پسران نه دختران) پدر(هاي مخصوص لباس

و فيض .بخشنده اوست عطاكننده

دا هركس از زبان عربي كوچك كهمي، شته باشدترين اطلاعي ، اژه ذكرانو داند
ميرزا حـسينعلي بهـاء ترين پسر بزرگا عبدالبهاء چون خودش به معني پسران است ام

 بـرخلاف،شـيرازدر مخصوص پـدر هاي لباسو براي تصاحب خانه مسكوني، است

مي نص صريح : گويد پدر در لوح بشير الهي
بو دار مسكونه  يعني ارشد اولاد؛لد بكر داردوهالبسه مخصوصه تعلقّ

ب 3.عموم اولاد ذكوره متوفيّ نه

: استبداد عملو شوقي افنديرياست

 او در دوره؛گوي سبقت را از پيشينيان خود ربوده است، استبداددرشوقي افندي
ن هـيچ، كه هنگـام مـرگش شان دادرياست خود بر فرقه چنان استبدادي را از خود به

 همـسر او در كتـاب؛ باقي نمانده بودند،يك از اعضاي خانواده بهاء در حلقه بهائيان 
: نويسدمي،اشاره كرده، خود به اين موضوع

اي بود كه بر حول شجره مباركـه مانند عشقِه، نقض عهد در عائله مبارك

 
و احكام.1 .177ص، عبدالحميد اشراق خاوري، گنجينه حدود
.25 بند، نور اقدس.2
و احكام.3 .126ص، عبدالحميد اشراق خاوري، گنجينه حدود
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رجا كـه پنجـه انـداختهبه؛خواست آنرا بالمرّه خشك نمايدميو پيچيد

 بدين سبب است كه تعـدادي از نفوسـي كـه.شاخه را مانع از نمو گرديد 

گـري داشـتند حتّي سمت منـشيو كردندميخدمتو طائف حول بودند

هـر هنگـامو از ميان رفتند، چون با نقض عهد اعضاي عائله مربوط شدند 

و هم قرب جـوار غـصن ممتـاز، آنان،كه عضوي از اعضاء عائله طرد شد 

و بـستگان خـود ملحـق شـدندهب، گزاري آستان مقدس را گذارده خدمت

راهو تـرحم نمـوده، گونه اشخاص اينهبو چشم بستند، برخي از همه چيز

1.رفتندو گرفتند نيستي پيش

در، اشاره نمي كند اما با تأييـد موضـوع، بيت العدل نيز گرچه به علت نقض عهد

ساير اغصان عائلهو فرزندي از خود نداشت، لي امراللّهو حضرت: نويسد اين باره مي

2.ميثاق نموده بودندو نقض عهد، مقدسه

 عالي در اختيار داشتاي بهانه،ن خويشاطرد مخالفو شوقي در اخراج، واقع در

: آن سفارش عبدالبهاء به بهائيان بودو

ثمـره دو سـدرهو بايد فرع دو شجره مباركه، فاي عبدالبهاءواي ياران با ...

حزنـي بـرو شوقي افندي را نهايت مواظبت نمائيد كه غبار كدر،رحمانيه

و امـر اللّـه بعـد از عبـدالبهاء ولـي زيرا اوست؛...ش ننشيندا خاطر نوراني 

بو بايد اطاعت او نمايند...جميع  اين كلماترا مبادا كـسي....او كننده توجه

علـموي كنـدا بهانـه، هر ناقض نـاكثي،مانند بعد از صعودو تأويل نمايد

 نفـسي را حـقّ. باب اجتهاد بـاز نمايـدوي كندأيخودرو مخالفت برافرازد 

نهويأير بيـت العـدلو اقتباس از مركز امـر، بايد كلّ، اعتقاد مخصوصي

3.عليكم البهاء الأبهيو مخالف في ضلال مبين، ما عداهما كلّو.نمايند

.183,184صص،روحيه مكسول، گوهر يكتا.1
.72ص، قرن انوار: بيت العدل اعظم.2
14، عباس افنديالواح وصايا.3
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را اتهامها نه تنها يژگي نخست فرقهو بيان، نهايت آنكه  كند رفع نمي،از بهائيت ها

خو، بلكه به دليل مصاديق فراوان در بهائيت ميبي فرقه بودن بهائيت به .كند را اثبات

: مسئله اين است؟بودن يا نبودنطبقه روحاني؛

: نويسدميچنين، بخش از نوشته خودمبلغ بهائي در پايان اين اين
تـصور، نابالغو صغير، مردمو ندارد وجود،طبقه روحاني، در ديانت بهائي

و اسطه ميان خداو عنواننمي شوند كه نيازمند تقليد از فردي باشند تا به 
.تفسير كندو يا مفاهيم روحاني را براي آنها تعبيرو روش زندگي، خلق

نبـودن طبقـه بـودن يـا صـحبت دربـاره،بپرسـند شايد خواننـدگان محتـرم) پاسخ

امـا ايـن رسـم؛به موضوع اين مقاله چـه ربطـي دارد، روحاني در يك ديانت يا فرقه 

كهن بهائيامبلغهميشگي  مطالب نـامربوط بـه، با اهداف مختلف، هنگام بحث است

 كـه شـايد مفيـد باشـد، لذا در ايـن بـاره بـه مطـالبي. كشند موضوع اصلي را پيش مي 

.شود اشاره مي

بهائيـت بـه چيـزي افتخـار، پـس ندارد وجود طبقه روحاني،در ديانت بهائي اگر

ميپاسخ براي، كند مي : پردازيم ابتدا به اين پرسش

د از طبقه روحاني چيست؟مقصو.1

؛نداردو نداشته وجوداي به نام روحاني طبقه، در اسلام:اولاً

: فرمايدميخداوندكه»نفَر«بر اساس آيه: ثانياً

إذِاَ( مهمَقو فيِ الدينِ ولِينذرِواْ لِّيتفَقََّهواْ طĤَئفَِةٌ مْنهمنِ كُلِّ فِرْقةٍَ م نفََرَ فَلوَلاَ

جونَرَذرحي ملَّهَلع هِمإلَِي ؛)عواْ
آگاهى پيدا، كنند تا از دين اى از آنان كوچ نمى طايفه، چرا از هر گروهى

از، به هنگام بازگشت به سوى قوم خودو كنند ـ آنان را انذار نمايند تا

ـ بترسند 1؛مخالفت فرمان پروردگار

. 122:)9( توبه.1
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مستايعني لازم بـه،ت داشـتن توانـائي تحـصيل در صور، كساني، منانؤاز ميان

ومــدارس علــوم دينــي  ايــن البتــه. را بگذراننــد مــدارج علمــي لازم شــده،ارد،

حقآبراي،آموزي دانش بـه هـيچ كـسو كنـد نمي ايجادايه ويژ نها هيچ جايگاه يا

نه صـحيح اسـتو اما نه همه توانائي اين كار را دارند. از ايشان مجبور نيست پيروي 

جامعـه معطـل خواهنـد كارهـاي زيـرا، به تحصيلات ديني بپردازند كه همه بخواهند 

 پس لازم اسـت برخـي.درست مانند اينكه همه بخواهند پزشك يا خلبان شوند؛ ماند

كـه بـه ايـن ببرنـد برخي از اندوخته علمي ايـشان بهـره گرفته، يفه را به عهده وظ اين

مي، گيري بهره و صـحيح نيـست، عـالم تـيح كـسي اما تقليد از هـر.شود تقليد گفته

كه؛ بيان شده است،در احاديث اسلاميآن شرايط كه داردشرايطي  مثل اين حديث

: فرمود7امام حسن عسكري

عل«  هواه مطيعاًيفاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً

هر،اكدام بر مردم لازم است كه از فقه هر؛»لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه

و گناه، نگهبان دين خود ي مخالف هوا،كه نگهدارنده نفس خود از انحراف

و مطيع فرمان مولايش است، تقليد كنند 1.نفس خود

هيچ شخصي حـق نـدارد در اصـولو استدر فروعات احكام تنها اين تقليد هم

.تقليد نمايداز كسي) اصول پنجگانه(اعتقادي 

؟ي دارد چه اشكال،وجود گروه روحاني.2

، فردي كه به علت فراگيـري علـوم دينـي كار، آيا بهائيان مي توانند توضيح دهند

ديگـرانو اسـت آگاه، تعاليم دينواه دستورازو مي شود ناميدهاصطلاحاً روحاني

 چه اشكالي دارد؟، كندميراهنمائي در اين باره را نيز 

باي عده روزي خوردن شايد بهائيان بخواهند موضوع يـن مطـرحداز استفادهارا

لعـن عملـي، از ديـن گونه استفاده اينوهشدرد، اتفاقاً در اسلام اين موضوع؛نمايند

 
ج.1 ص2 بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، .14، باب88،
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و تَعلَّمـوا القُـرآنَ«: انـد در حـديثي فرمـوده6؛ پيامبر اسلام استشده دانسته شده

ازبو قرآن را بياموزيد؛1»لاتسَتكَبرِوا بِهِو لاتَأكُلوا بِهِ باو روزي نخوريد،آنا استفاده

.بزرگى نفروشيد، آن

: اند نيز فرموده7امام صادق

علىَ حقيقا ديِنهِِم فيسألهُم الاجُرةََ، كانَ منِ احتاج النّاس إلَيهِ لِيفقَِّههم في

هركس كه مردم براى فهم دين خود به او2؛تَعالى أن يدخِلهَ نار جهنَّم اللهّ

و  ، سزاوار است كه خداوند متعال او بخواهداو از آنان مزد نياز پيدا كنند

. كند وارد،را به آتش دوزخ

 چنين افرادي ندارد؟، آيا بهائيت.3

بهائيت نيز يـك، يك دين يا يك فرقه در شكل قبول بهائيت يا صرف نظر از رد

،مند اسـت بهره،هاي اجتماعي از ضرورت،اجتماع انساني است كه مانند همه جوامع 

اي عالمـان ديـن شـناخته يهـودي عـدهو مـسيحي، گونه كه در جوامع اسـلامي همان

، آن دليـل؛گيرنـد مـيو در اين فرقه هم كساني در اين جايگاه قرار گرفته، شوند مي

آن نمونـه بـه نصوصي است كه از رهبران بهائي در دست است كـه  اشـاره هـا هـائي از

در؛شود مي و«: گويد كتاب عهدي مي بهاءاللّه در ستايش مقام علماء طوبي للامـرآء

.»العلمĤء في البهĤء

در: گويـد مـي، بردهبه كار آن را اژه علما كه بهاءو شوقي افندي درباره علمـاء

ناشـرين امـرو مبلّغـين، در مقام ديگـرو ايادي امراللّه، در يك مقام، كور مقدس اين

3. حايز، اولي را در تبليغرتبه ولي كه در سلك ايادي نباشند

امـروز اول: گويـد مـي، سـفارش كـرده به بهائيـان،نا مبلغ دربارهبهاءاالله در پيامي

 
ري.1 .13952شهري، حديث شماره ميزان الحكمه، محمد محمدي
.13954همان، حديث شماره.2
 ) Interfaith Explorer نرم افراز(229ص، حسين علي نوري، كتاب اقدس.3
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 حضرات؛مقرب درگاه رب عزيزو بليغ استوغ فصيح مبلّ،شخص در اين نبأ عظيم

1.رعايت در جميع مراتبو سزاوار خدمتو اند نفوس محترمه،غينمبلّ

م در پايان  نقـل،مبلغ شهير بهائي، اي از طرازاالله سمندري قاله خاطره اين بخش از

؛خود حديث مفصل بخوان از اين مجملتوو شود مي
جنـابو صميميت بـين جنـاب طـرازاالله سـمندرىو صفاو پيوند دوستى

در وقتـى كـهيطـورهبـ،اردشير هزارى از همان زمان برقرار شـد   هـردو
م تبادلقزوين به تجارت مشغول بودند با يكديگر و ردنـد كـه كـاركينظر

جناب طرازاالله سـمندرى. عازم سفرهاى تبليغى شوندو كسب را رها كنند
غذائى نيافتيم چه بايدو مكانو برادر جان اگر به سفر رفتيم: پرسيدنديم

م  م به لانه يا بيشه: داديبكنيم؟ جناب اردشير هزارى پاسخ  بـريمياى پناه
م هاى بيابان سد از علفو جنـاب. دهـيم به سفر ادامـه مـيو كنيمي جوع

م  مو كننديطرازاالله سمندرى سفرها را آغاز از آنجـاو رونديابتدا به يزد
ميعازم نقاط اطراف  او شونديزد ريام شرحى بـه جنـاب اردشـيدر همان

م ايار دلپـذيتوجه به نكاتى از آن نامه بـس. سندينويهزارى شانيـر اسـت
: سندينويم

او ادر روحانى بر ازو جانم فداى آنكه دل به جانان بسته، الييلواميمونس
بريغ پرودهير او  حمـد خـدا را ارتبـاط.پـرديمودهيدر هواى محبت او

بيتعلقّات روحوم استيعظ، معنوى از. ...ديشد،گريكديهه سه ماه اسـت
هـا ابـانيبو هـاهدروها كوهو قشلاق اطرافولاقييدر تمامو خارج،زدي

س  رسهبور نمودميهمه جا را  ـاتى تـازهيحودميلقاى احباء الهى . ... افتمي
شفيرف ا،ق بزرگوارميق به اكل علفومين سفر را با هم بنمائيقرار بود كه

كنيصوميابان قناعت نمائيب در ...ميت امراالله را معاً بلند گر چه مقدر نبود
بـو در عوالم جانليومين سفر همراه باشيا و ادتـان بـودهيه روان همواره

بيجاو هستم ،شهيـبو بـستر در لانـهو ابانيتان خالي كه به عوض علف

.354ص4ج، حسين علي نوري، مائده آسمانى.1



45 
 آري بهائيت يك فرقه است

وزهيپـاكو هـاى پـاكآبو جات عـاليوهيمو بره خوشمزهو گوشت آهو
و هاى چون آفتابيرو....ف فراهم استيلطوزيهواى تم جـوه نـورانىو

زدر آسمان امر الهى  1.مينمايمو ارت نمودهيرا

 يك اصل است، پرسش، در بهائيت ولي ممنوع، پرسش، در فرقه

يـاو پرسـيدن يـاو شـك كـردن، در گـروه كالـت: نويـسندمياو در پاسخ خود

اصل اساسي ديانت بهائي عبارت پاسخ داده در پاسخ خود، تنبيهبا، هرگونه مخالفت 

ازو با تحقيـق شخـصيدئي باي يعني هر فرد بها؛است از تحري حقيقت  بـدون تقليـد

آن،اگر آن را مناسب يافت، كردهكاوش، در حقيقت دين، اجداديو مرام آباء   بـه

در، ايـن روحيـه تحقيـقوه،آغـاز شـد،پرسشبا،لذا گرايش به آئين بهائي. بپيوندد

ن است بخشي از جريان تكامل ايما،بودنلذا مستقل. حيات فرد ادامه مي يابد دوران

آنو به جامعه بهائيو ورود ، طبيعتاً مثل هر فعاليت جمعـي. آزاد است، نيز خروج از

آن دارد ضوابطيو قواعد، به جامعه بهائيو ورود تصديق اين آئين  هـا كـه پيـروي از

آنوشــرط آن، فــا بــه ميثــاقي اســت كــه فــرد بــا قبــول  متعهــد، خــود را بــه اجــراي

.ساخته است

در زير شده در نقل دقت در نصوصو ممنوع است، پرسش در بهائيت نيز: پاسخ

:ح ادعاي طرفداران فرقه را ثابت خواهد كرد وضوبهرهاين با

مايهيمظاهر مقدسه اله.1 يشاءيفعل ماو باي آنچه بفرما؛دنديريحكم د اطاعتيند

شكو نمود بو ابداً نه شبهه 2.اورديخاطر

ب.2 باياو افنانوع اغصانيجموت العدلياعضاي ود كمال اطاعـتيادي امراللّه

بهو خضوعو توجهواديانقونيتمك اگر چنانچـه. امراللّه داشته باشند ولي خشوع را

ق ي ـعلّـت تفروت امراللّه شـوديسبب تشتو مخالفت بحقّ كرده، نفْسي مخالفت نمود 

ص1ج پريوش سمندرى،طراز الهى.1 ،304.
ج مائده آسمانى.2 .42ص2، عباس افندي،
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1....نقض شود، مظهري از مظاهر مركزو كلمة اللّه گردد

انـذاراتو تـذكرّات وجـود بـاو نـديسي كه اطاعـت اوامـر محفـل را ننما نفو.3

،هيت محافل روحانيعضوو از حقّ انتخاب در جامعه،نديمخالفت نماو تمردّ، متتابعه

2.هر دو محروم

. جدي است،عقلو توافق دين با علم، در بهائيت: ادعاي سوم

ب: نويسدميوي در پاسخ مي، عقلوا علمديانت بهائي به توافق دين  رزدو تأكيد

. تبديل به خرافات مي شـود، عقل بپردازدو معتقد است كه اگر دين به نزاع با علمو

. جامعه استو بخشي از جريان تحول روحاني فرد، تفكر علميو لذا عقلانيت

هم اين مسئله مقاله مفصلي را مي پاسخ  آن نوشته دربارهاين قلم صاحبطلبد كه

ايـن به حقيقت ادعاي پي بردنتنها براي، اند ختگان بسياري به آن پرداخته هم فرهيو

بـه، قـضاوتو اشـاره علـي نـوري از بيانـات ميـرزا حـسين بخـش دو بـه،مبلغ بهائي 

ميوخوانندگان : شود اگذار

ب بعد از حضرت، صاحب زبور، اندكه حضرت داود نمودهپرسشانياهل

ايعل،ميكل سو، لكن نقطه اولي روحو للهّ الابهي بودهه بهاء ، فداهاهما

ما عندون فقره مخالف كتبياو نحضرت را قبل از موسي ذكر فرمودهآ

زو قلنا اتقّ اللهّ؛الرسّل است و نه اللهّ بالعصمة الكبرييلاتعترض علي من

راآ سزاوار عباد؛ايصفاته العلو اسمĤئه الحسني نكه مشرق امر الهي

، ات حكمت بالغهيند در آنچه از او ظاهر شود چه كه بمقتضيق نمايتصد

حقياحد نه، جز مايآگاه 3.شاءيفعل

هذا عدد البهĤء اذا تحسب الهمزةو فاعلم بانّ الفرق في العدد اربعة عشر
لو تقرء القĤئم اذاً تجد الفرقو ستةّ لانّ شكلها ستّة في قاعدة الهندسة

 
.229ص، رياض قديمي، گلزار تعاليم بهائى.1
و احكام.2 .58ص، گنجينه حدود
و چند لوح ديگر.3 .18ص علي نوري،، حسيناشراقات
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وم علي عرشيستوي القيفي هذا المقامو هĤءهي الهĤء في البو خمسة
في مقام لو تحسب همزة القائمو اسمه القĤئم كما استوي الهĤء علي الواو

اور الفرق تسعةيصيستةّ علي حساب الهندسة  بهذهو ضاًيهو هذا الاسم
هذا ما تري الفرق في ظاهر. التّسعة اراد جلّ ذكره ظهور التّسع في مقام

لكيا اختصرنا البانّونيالاسم لكو ان و انّك لو تفكّر لتخرج عما ذكرناه
عليالق عيناه 1.نيون الموحديعونكيك ما تقرّ به

 هاي خاص ندارد شبه نيايشو ها مراسمات بهائيت مانند فرقه

و يه نيـايش گروهـي هاي كالت معمولا مراسمي شـب گروه: نويسد مي وي در ادامه
ميو مديتيشن جمعي . كنند تكرار اوراد را تشويق

:پاسخ

 مديتيـشن جمعـيو مراسـمي شـبيه نيـايش گروهـي داشتن يا نداشتن وجود: اولاً
 شود؛ محسوب نمي دليل، يك گروهو براي اثبات يا رد هويت فرقه، تكرار اورادو

ازو دعا: ثانياً ادگي ويژ نيايش يكي مي؛ يان الهي استهاي بنيادين يتوان دينـ آيا
 اگر چنين باشـد قطعـا؟يافت كه پيروانش را به نيايش فردي يا گروهي نخوانده باشد

كه، يك دين الهي نيست، آن سـعت معـارفو سـراغ دارد،اين قلم صاحب تا آنجا
ســيعي از گنجينــه اديــانو بخــشو بــسيار پهنــاور اســت، دينــي در جغرافيــاي اديــان

، اسـته آخرين دين آسـمانيك اسلام ديانت مقدس.مناجات استوعاد، ابراهيمي
سـيرهو سنتو نگاهي به قرآنو در نظر گرفته اي براي نيايشه ويژ منزلتو جايگاه

.مبين اين ادعاست:پيامبرو ائمه

 پر است از مناسبت هاي مختلف بهائي كه براي بسياري،بهائيانم امرييتقو: ثالثاً

 شـب صـعوددر كـه جلـساتي مثـل.دشـو نيايش گروهـي برگـزار مـي از آنها مراسم

جلـساتي تحـت، ساعت اعدام نزديك، روز اعدام بابو عبدالبهاءو بهاءاالله) مرگ(

مي،جلسه شهادتو عنوان جلسه ليله صعود  ، افـزون برنامه اين جلـسات.دشو تشكيل

و چند لوح ديگر.1 .65ص علي نوري، حسين، اقتدارات
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نيـز را مربـوط تاريخچـه فـردو مطالعـه قـسمتي از شـرح حـال، آن بر جنبه روحـاني

بـرايو گيرنـد معمولاًاعضاي هر ضيافت براي خودشان جلسه صـعود مـي. دربردارد

.شود جلسه صعود گرفته نمي، توصيه خودشبر بنا، شوقي

 بر آزادي فردي تأكيد دارد، بهائيت

و در همـه امـور شخـصي، هـاي موسـوم بـه كالـت رهبـري گـروه: نويسد مي وي

، چه بـشنوند، چه بخوانند، چگونه لباس بپوشند، ثلاًم؛كند خصوصي افراد دخالت مي

 معتقد است كه جامعه انساني بـه،ديانت بهائي. اي را دنبال كنند حرفهو يا چه شغلو

اش روحاني رسيده است كه خود بتواند حيـات خـصوصيو اي از بلوغ فكري مرحله

از،امـور شخـصي. فـق دهـدو،اخلاقي يك تمدن جهانيو را با مقتضيات اجتماعي

حـضرت. انـد تعبير شـده،يا آرايش صورت در حوزه آزادي فرديو قبيل نوع لباس

اند كه بـه شـرافت انـساني خـود افراد را تشويق كرده، بهاء االله ضمن تأكيد بر آزادي 

ازو لـذا ايجـاد تعـادل مطلـوب. خود راملعبه صبيان نـسازندو احترام بگذارند  پرهيـز

ا جنبه .مورد تأكيد قرارگرفته است، تجددو فراطي سنتهاي

: پاسخ

 كنترل افراد زيرمجموعه خويش است اما اين برايها همواره گرچه كوشش فرقه

و هـاي خـاص آشـكار تـا شـيوهو هاي سـطحي از شيوه؛ اشكال مختلفي دارد، كنترل

هـايالكنتـرل افـراد از مثـو در فرقه بهائيت مسئله دخالت در امـور شخـصي.پنهاني

بـا براي ازدواج در بهائيت اگرچه به بهائيان، مثلاً؛بهروز ثابت بسيار فراتر است آقاي 

از وقتـي، اما همين فرقه اجازه داده شده غيربهائيان ، شـود طـرد مـي ايـن فرقـه فـردي

.بپرهيزند وي كردن به حتي سلام، كند كه از هرگونه ارتباط خانواده او را مجبور مي

جـهوچيهـن بـهيتكلّم با مطرودو معاشرت«: نويسدميچنينن افراد شوقي درباره اي

دليـل طـرد برخـي از افـراد بـه، موارد برخي جالب است كه در1»من الوجوه جائز نه 

 
.284ص،3ج، شوقي افندي، توقيعات مباركه.1
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.1انگيزد قدري سطحي است كه حيرت هر عاقلي را بر مي

تابرايهاي مختلف نهيو پر است از امر، كتاب اقدس انهادنو تراشيدن موي سر

يك19هرخانه اسباب نوسازيو2نآ و تعـداد روزهـاو حتي تغيير تقويمو3بار سال

....وها ماه

معتقدنـدونداه قائل ويژ هاي كالت براي خود مقام گروه: نويسندميوي در ادامه

و كه نجات عالم .ابسته به رهبري آنهاست،

كهمياو از مبلغ بهائي اين جواب در ين خود را بار ديگـرآياين نصوص خواهيم

: بخواند
ب، عند االله مقبول نبود، اعمال قبل،نكه در ظهور بعدياو)1 آن استه نظر

بـو خواهد بودو فرع عرفان بوده، كه اعمال  عرفـانه عرفان االله هم منوط
جميال،يهر نفسو مظهر نفس او است  يع اوامـر الهـيوم از نفس ظهور كه
نماويچ عمليه،محتجب ماند، طائف حول او است بخشد اگر چـهيرا نفع

ب.عمل كل ممكنات عامل شودهب تيـ انـسان را كفا،تيـ چنانچه عرفـان
آنود از عرفان منزليننما عيـجم، باشـدكوم تـاريال،ياگر نفسو مثبت

بو اعمال را وش باقينجات از برا، حق باشده عارف لكن اگر نعـوذ بـااللهي
و او نـهي از بـرايمفَـرّ، مـشغول،م اعمـال تماهبو محتجب باشد، از حق 

ونفونيعنداالله از اهل سج 4.نار مذكوري

ب درمانده را ديگر چه چارهو پس بشر خسته)2 سويه اي است مگر آنكه

 
ر.1  طرد، تنبيهي زجرآور مربوط به جوامع ابتدائي،:ك به مقاله.براي اطلاعات بيشتر،

http: //bahairesearch.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=65 

و لاينبغي ان يتجاوز لاتحلق«:44بند، اقدس.2  تحـريم تراشـيدن مـوي سـر؛»عن حـد الاذان وا رؤوسكم
و نساء مي،مشمول رجال باشد ولي بنا به تصريح حضرت ولي امراللّه اين حكم مبارك، يعنـي عـدم هر دو

و تنفيذ اين حكم.، منحصر به رجال است)ها گوش(تجاوز مو از حد آذان  ، بـه بيـت العـدل اعظـم،توضيح
. استراجع

.) 151بند، كتاب اقدس(»سنة عشرةكتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضĤء تسع«.3
.19ص،2ج، خلق امرو.4
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ب، اين هدف ، نظمـي كـه اساسـش. سوي نظم بديع جهاني روي آرده يعني
عو گير عالمو نطاقش جامعو الهي است و انـصافودلاصولش متّكي بر

بيو عناصر 1.مثيلو نظير اجزائش

بايبهائ)3 اود بـا عظمـتيان و ثابـتو رت روشـنيبـصو مـانيصـفاي
شدوريت فسادناپذيشخص ريـنظ ات بـييـحو تقدس اخـلاقوديانضباط

و نـديان ثابـت نمايشان را به جهان اعتبار دعوتو صحت،شياجتماعي خو
و خزانه فضل الهي است كه نجات كامل بـشر گانهي، نشان دهند امر بهائي

منحـصر بـهو منـوط، سـعادت عـالم انـسانيود نظم اصلي جهـانييتجد
2.اوست

 معتقد است»الريحانو عاشروا مع الاديان بالروح«جامعه بهائي به حكم

و ديگران ديوار مـي كـشدو گروه كالت ميان خود: گويد وي در ادامه چنين مي

ن عاشـروا«جامعه بهائي به حكـم.يروهاي متخاصم تصور مي كند خود را در محاصره

. معتقد است»الريحانو مع الاديان بالروح

: پاسخ

ميو ديواري كه فرقه بهائي ميان خود تر از ديوار هـيچ يـك كوتاه،كشد ديگران

دشـمن، تصور رهبران بهـائي از محاصـره شـدن بـين نيروهـايو فرق نيست ديگر از 

آنشديدتر  ميهار فرقه ديگ دقيقاً مثلبارهپس فرقه بهائي در اين؛است از . كند عمل

مجاز است كـه در بهائيـت نيـز، زدگان با ديگران ها ارتباط مشروط فرقه در اكثر فرقه

به. چنين است : اين معنا كافي استدريافتبراياالله سخنان بهاءنگاهي
در آنـىوميياعـراض نمـا، شـؤون در كـلّ،ن از حـقيد از معرضـيبا)1

جاو مؤانست بيز نداريمجالست را خبهم كه قسم ثه انفـسيخدا كه انفس

 
 از كتاب نظم جهاني بهائي، منتخباتي از آثار صـادره از قلـم برگرفته،»هدف نظم بديع جهاني« از توقيع.1

و اقتباس اع: حضرت ولي امراللّه، ترجمه ص) ميلادي1955( بديع 151ظم، نشر دوم، هوشمند فتح ،47.
ص)1946ـ1932(هاي مبارك خطاب به امريكا پيام.2 .28، شوقي افندي،
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ميط رايحطب، گدازد چنان كه ناريبه را را؛حرّو ابسه 1. ثلج بارده

 با كمال مكـر،نيماكروم استيعظاريبس، امر، الوجه متوجه الي اى عبد)2
كمو رايبا.نيخدعه در احد نفوس  متذكّر داشت كه مبـاد بـه،اني در كلّ

2.ه ممنوع شونديثه از صراط احديوساوس انفس خب

ايملاحظه در شأن نفوسي نمائ)3 آيد كه مع بدين  ـهورات الهوظعهيات هي

مع شهادت حضرت اعلي كـهوه كه عالمرا احاطه فرمودهينات احدئوشو

بيدر جم  بو اخذ عهد نموده،انيع ن كعبه مقـصوديقاصده بشارت فرموده

م ا.نيفلانرا ببـو فلانو ند كه بروينماياظهار نيـ عجـب اسـت از امثـال

جمو.قـاليقـال مـاي انزلني انزلني حتّي؛نفوس الدهر  ـاز ا ي ،ن مراتـبيـع

آي ذكر كلمات كاذبه، گذشته ات عـزّيـ مجعوله مشرك باللّه را در مقابل

ميبو الهي آننهيبع،ندينماينات قدس صمداني ديست كه كسي بگوا مثل

ج، حـال،ه را استشمام نمـودييه رضوان الهيردو روائح فـه منتنـهي روائـح

3.ثه را هم استنشاق نمايخب

جم)4 رايع احزاب را اذن داديمعاشرت با دريم مگر نفوسي كه حه بغضاء

ا  بيامر اللّه مولي الوري از امَـرا. لازم، احتـراز، از امثال آن نفوس.ديابيشان

4.منِ لَدي اللهِّ رب العرشِ العظيم

منياي أشجار رضوان قدس عنا)5 خب!ت و ثـهي خـود را از سـموم انفـس

عقيأر بياح د تا اشجاري حفظ نمائ،ن استيغافلونيمشركه مه كه معاشرت

5.محروم نگردد،هيروحات انسوهي از جود معبود از نفحات قدسوجود

.4و2،3 هاي شماره2جعلي نوري،، حسينآثار قلم اعلى.1
ج، حسينآثار قلم اعلى.2 .170 صفحه 250، لوح شماره3علي نوري،
و چند لوح ديگرا.3 .56,55صعلي نوري،، حسينقتدارات
ص1ج علي نوري، حسين آيات الهى،.4 ،287.
.320ص علي نوري، حسينمجموعه الواح مباركه،.5
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وبهائيدر آيين  هستند هدف يكيو سيله،

را، وسـيله هدف، هاي موسوم به كالت در فرقه: وي در اين باره چنين نوشته است

 حتي در مواردي قتلو يا پشت پا زدن به خانوادهو گوئي دروغ، مثلاً؛كند توجيه مي

و، وسـيله در امـر بهـائي.شـود تشويق مـي، جنايت براي رسيدن به اهداف گروهيو

و منشاء همه رذائل اخلاقي محسوب شـده اسـتسر، گوئي دروغ. هدف يكي هستند

. حرام است، تقيه

: پاسخ

مي، وسيله هدف«ديدگاهها در بهائيت نيز مانند همه فرقه همـواره» كنـد را توجيه

ازو هنـوز هـم چنـين اسـتو نظر بـودهرد بهائيـان بـراي رسـيدن بـه اهـداف خـود

كه دروغ.دريغ ندارند كاري هيچ سرمنـشاء همـه،آن: گويـد ثابـت مـي قـايآگوئي

.ه شده استديد، تمام رهبران بهائيدر، رذائل اخلاقي محسوب شده است

: گوئي رهبران بهائي اي از دروغ نمونه

نظر او درباره اين فرقه چنين نگاشـتهو شوقي افندي درباره شيخ مرتضي انصاري

: است
رئـ اعلي االله مقامهـخ مرتضي انصارييش ، مجتهد اعظـموس مسلمّيكه

 چون،مشهور بودو موصوف، حكمتو زهدو نصفتو عدلهبو محسوب
ا،ديمستحضر گرد، اي حضراتيبر نوا خـودداري،ن امـريـ از مشاركت در
ا، اظهار داشتو نمود او نكه از اصولينظر به طايمبادي فه كما هو حقّهين

ن  مو در اطواروستيمطّلع ونين شـرع مبـيبـا احـوال آنـان امـري كـه
س مشاهده ننمـوده از مداخلـه،ن باشديدالمرسليمنحرف از صراط حضرت

ا  ساون بابيدر ن بـود كـه بلاتأمـليـا.ر علماء معذور استيهمكاري با
ب تحيمجلس را در ، بـه نجـف اشـرفو ترك گفـت، شگفتي حضّارورين

بيامو معاودت كرد ده اعتذارش واقع از آنچهو حضور مبارك فرستاده ني
 ـحماوش را در دفـاعيآرزوي قلبي خـوو ابراز تأسف نمودو خواست تي
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ا، حضرت بهاءاالله در لوح سلطان. اقدس اظهار داشت وجود شيمقامات خين
زكول القـدر را سـتودهيجل  ـآن نفـس ه را در عـداد علمـائي محـسوب ي

ملياند كه در توص فرموده  فـي علمـائي كـه":ك منّان نازليف آنان از قلم
ادهيقه از كأس انقطاع آشاميالحق ."اندن عبد نشدهياند ابداً متعرّض

ن بيحضرت عبدالبهاء جل"عنوانهز آن مجتهد بزرگوار را وريل نحريعالم
شهيفاضل نب 1.اند اد فرمودهي"نيالمحققّ خاتمةريل

و رود شـمار مـي هاي كم نظير مرجعيـت بـه دوره مرجعيت شيخ انصاري از دوره

 علمـي آن نفوذكه حتي امروز هم شده استمي تنها مرجع زمان خود شناخته،يشانا

مي عالم فرزانه بر حوزه ناتـو چگونه مـيپس؛شود هاي علميه شيعه آشكارا احساس

و آثاردرو بودهنآگاه، مبادي بابيانو اصولاز، باور داشت كه نفر اول جامعه شيعي

ميامري كه مبا، احوال آنان سونيبن شرع نيدالمرسـليمنحـرف از صـراط حـضرت

سـخن نگفتـه دليـل، اگـر شـيخ مرتـضي انـصاري دربـاره بابيـان! است؟ نديده، باشد

گروه بسيار كـوچكي از تبعيـديان، آن اين است كه در آن ايام بابيانو ديگري دارد 

 مي؛مهنه رهبريو قابل دفاعي داشتندديدگاه عقيدتيايراني مقيم بغداد بودند كه نه 

از نظـر، بنـابراينو سيد علي محمد بـاب نيـز اعـدام شـده بـود، شانرهبرضمن آنكه

.اهميتي نداشت، اين موضوعدربارهمرجعيت ديني شيعيان گفتگو 

ميرزا حسينعلي، اين است كه در ايام اقامت بابيان در بغداد در اين باره نكته ديگر

يحو نوري به هر دليلي صرفاً خادم  و رفـت بـه شـمار مـي، يي صبح ازل پيشكار ميرزا

 حقيقت ايـن بـوده، چه به قول ازليان؛بهائيت استو اين يكي از مسلمات تاريخ بابيه

در ايـنو تفـاوتي نـدارد امـا بـوده، چه به قول بهائيان بنا به مصلحت حفظ جان بهاو

ازيحماوع آرزوي قلبي شيخ انصاري دفاكهتواند باور كند صورت آيا كسي مي  ت

!؟است؟ مگر ميرزا كه بودبوده علي نوري ميرزا حسين

.295ص، شوقي افندي، كتاب قرن بديع.1
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: گوئي بهائيان نمونه ديگر از دروغ

 آخـريهـا او در سال. ارتش بوديي بهاي از امرايسرتيپ مقرب نقل شده است كه

رژيح خردرو)يحاتيمعاونت تسل(انيرنظر ارتشبد طوفانيزيم پهلويات د ي ـقـسمت

و سفارشات نظام مي ي هـم از رهگـذر برخـيپـول كلانـو كرديجنگ افزارها كار

، ان نبـوديت ارتش كه دخالت در آنها در شأن ارتشبد طوفاني لوازم كم اهميدهايخر

مينص  رانياي مورد تقاضايها ست سلاحيلو ها بودياما او جاسوس شورو.شديبش

آييها اسلحه تصاويرزينو ايس بـرايا انگل ـي ـكـايمر را كه پيـ فـروش بـه شنهاد ي ـران

مـيار شـورو ي ـدر اخت، كردنـديم  پـرده از راز 1356در اواسـط سـال. داديهـا قـرار

شدي سرلشكر مقربيجاسوس ي كه او به شورو تصاويريت اطلاعاتياهمو برداشته

كهيداده بود به حد و محاكمـه،يري را در فاصـله چنـد روز پـس از دسـتگوي بود

1.رباران كردنديت

از، اصلانو) سايت(تارنماي اما در پايان زندگي، هاي معتبر بهائي است تارنماكه

اوو اي ديگر آمده است عطاءاالله مقربي به گونه  نه تنها كوشش شـده كـه جاسوسـي

ربـوده، ناديده انگاشته شود بلكـه او انـساني مظلـوم كـه ناجوانمردانـه، براي شوروي 

اشمعرفي، شده :ستده
 محفـل مقـدس.دو بار بازداشـت شـد، پس از انقلاب اسلامي در اصفهان

 هفتـهو هر ماه، در طهران. صلاح در آن دانستند كه به طهران بروند، ملّي
ي مسكوني چون خانه، حيده خانم در محلّي به سر بردندو شبي به اتفّاقو

ا آنكـه در سـوم مـرداد مـاهتـ. در همان اوائل انقلاب به غارت رفته بـود
 به همـراه همكـاران خـود در 1980يكم آگستو مطابق با بيست 1359
ي وسـيلهبه،ي محفل ملّي با حضور دو نفر از اعضاي هيئت معاونت جلسه

شد،اي ناشناس عده تاكنون هيچو به محلّ نامعلومي روانه گرديدو ربوده

 
در.1 رمقربي پرونده سرتيپ باره براي اطلاعات بيشتر  : ماجراي يك جاسوسي از زبان سه كتاب مقاله:ك.،

http: //www.iranboom.ir/tarikh/tarikhemoaser/3825.majareye.yek.jasosi.az.zaban.3ketab.html 
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.ت نيامده استاطلاّعي از محلّ آن سرداران ملكوتي به دس

 حرمت تقيه؟؟؟: استطراد

تقيـه يـك ضـرورت، كننـد تقيه كه بهائيان به حرام بودن آن افتخار مي باره اما در

؛هم دليل عقليو است كه هم دليل نقلي دارد

: دليل نقلي

خداونـدو تأييـد شـده اسـت، قـرآن،ناناترين منبع ديني مـسلم در مهماين مسئله
مـانيابـا داشـتنو گرفتـار شـده،نى كه در چنگ كـافرانو كسا(اسري عمار بارهدر

) كردنـد لفظ كفر را بر زبان جارى از دست آنها خلاصيبراى در ظاهر،استوار قلبى 
مىيچن :ديفرمان

باِلإيِمان(ِ أُكرِْه وقلَبْه مطمْئنٌِّ منْ بعدِ إيمانهِِ إِلاَّ منِ باِللهِّ كفََرَ ؛)من
مى(رزدو مان به خدا كفرياكسى كه پس از مگر) رسد به سزاى عمل خود

كه، اظهار كندرا كفر،ار واجب ناچارىبه سبب كسى كه   قلبش بـه در حالي
1.محكم باشد، مانيا

آخداوند :ديفرمامىيگريديهيدر
)مو دونِ المْؤْمنِِينَ منِ أوَلِياء يتَّخِذِ المْؤْمنِوُنَ الكْاَفِريِنَ ذلَكِلاَّ يفعْلْ ن

وإلِىَ هنفَْس ّالله كُمذِّرحيو تقُاَةً ممنِْه تتََّقوُاْ شيَءٍ إِلاَّ أَن فيِ منَِ اللهِّ سفلََي
؛)اللهِّ المْصِيرُ

ن و كافران را به جاى مؤمنان، ست مؤمنانيروا گ، و رنـديلى خود هـركس،
پيچن خوين كند ا،ش را با خداونديوند ا؛سـت گسسته راي مگـر نكـه خـود
ا( دهتيلاو در حفاظ تظاهر به قبول) منى از شر آنهايبراى  ـشـان قـرار .دي

خو خداوند شما را از مخالفت مىيبا بازگشت همگـان بـهو داردش برحذر
2.سوى خداست

. 106: نحل.1
.28: آل عمران.2
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آيــاتفــسيرمفــسران اســلامى در تق،هيــن دو ه را اصــلى مــشروع يــهمگــى اصــل

1.اند دانسته

: دليل عقلي

مي،ل سليم عق به به طور فطري حكم  عـزتو يفه فردي وظ كند كه اگر بين عمل

در ايـن، پديد آيـد تقابل، اجب يا حرامو عمليو يا بين حفظ جانو قدرت اسلامو

وظهنگام مي، يفه فردي، در اين باره بهاء االله2.تقيه چيزي جز اين نيستو شود؛ ساقط

: نويسديمچنين 
تقودهيرس،د كه الواحيمرقوم داشت، نكه از قبلياو هذا،ه در آن نازليامر

بد؛حق علي بعد از شهادت حضرت أشـرقو ظهريه بهاء االله الابهى الذيع
علو من افق الاقتدار  ميبعد از شهادت حضرت علي من ارض ه من كـليم

بهاء ابهاه امر به عدم اقرار صادر سـبحان االله آنچـه نفـوس غافلـه ظالمـه
و بـه كمـال روحو قبول نفرمودنـد،ندير حق تكلم نمايغهكلمهب خواستند

حو حان جان را فدا نمودندير  هـر هنگـام لـسان،ين نزول حكـم ثـانيدر
ب مه عظمت مـو گـداختيكلمه ناطق كه اكباد را ، نمـودياحجـار را آب

م، فرمودند وقتي  ظلم؛استروا ما عندكم:ديفرمايمودينماي قلم اعلى نوحه
بيرسين به مقاميغفلت غافلونيلمظا  از حروفـاتيكـيهكلمه ده كه قلم

و الى آخرهاينيدالتقية، قبل تكلم نموده ؛حفظ نفوس مقدسه بوده، مقصود،
غيملاحظه فرمائ ،ه جانيتقو حجابور ستريد چه مقدار از نفوس كه من
مزيامر به حكمت شد چنانچه اكثر، انفاق نمودند 3.ي از الواح به آن

ج تفسير طبرى.1 ص3، ج تفسير رازى؛ 153، ص8، ج تفسير نسفى، در حاشيه تفسير خـازن؛113، ،1،
ج روح المعانى؛ تفسير 271ص ص3، شهاب الدين محمود آلوسـي بغـدادي، ، مجمـع البيـان؛ تفـسير 121،

ج ص1طبرسي، ؛ 430،

ص11ج،الروحاني، السيد محمدصادق7 فقه الصادق.2 ،376.
و.3 .118ص،3ج، خلق امر
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: نويسدو در جاي ديگري نيز مي
 دعـوت محـضه حكمتبهرااسنو ناظر باشند،به حكمت، در كل احوال

از اندفيضعكهچه، كنند اوح مطلعو و غافلي، ربان ظهورو مشرقيلهي

حقوندي مشاهده نماياگر امر.نداخبريب پيبه لبته اجتنابا نبرنديقت آن

ا؛ندينما ت،ن صورتيدر 1.معوق ماند،غيبلامر

: از تقيه دست برنداشت،در اراضي فلسطين حتي تا آخرين روز عمرنيز عبدالبها

ضعفو خستگي وجودبا، توقّف مباركش در جهان ناسوتين جمعهيدر آخر

مدصلوة جهت اداييفراوان بهي ظهر در جامع 2.ديرسانمهنه حضور

:ندك حكميو به تحريم تقيه، داردنحق تشريع آنكه با اين حال شوقي افندي با

مخالف مبـاديوحيقبو مذموم، در هر موقعيو ده در هر حاليكتمان عق

ايسام خطيه  ـتأك، در امور اداري چنانچـه از قبـل. ...رين امر حيتـصرودي

وه اهل بهاياي امور از فرائض حتمي اطاعت اول،گشت اجبات مقدسه آنانو

بـهيجدانو در امور ولي محسوب و معتقـدات دارد اهـل بهـاه كـه تعلّـق

3.ح دهنديترج، شهادت را بر اطاعت،عه مقدسه سمحاءين بشريمتمسك

 نيستفساد ماليها برخلاف ساير فرقه، بهائيآييندر

ميبهروز ثابت و ها موجود است فساد مالي در اين گروه: نويسد در اين باره چنين
در ديانـت بهـائي. گـردد نفوذ اقتصاد مـيولاكثرا تمام تشكيلات بر محور كسب پو

و يفه آزاد فردي وظ كمك مالي به جامعه يك  نـه كـسي. خصوصي استو جدانيو
نه ميزان كمـكو اند مطلع است كه ديگران چه مقدار به صندوق بهائي كمك كرده 

آن قابل تأملوتر از همه مهم. اسباب مزيت اجتماعي استو موجب، مالي سـتا تـر

 
و(، بهاءاالله آيات الرّحمن.1 ).121ص،3ج، خلق به نقل از امر
.632ص، كتاب قرن بديع.2
ج( 390ص، گلزار تعاليم بهائى.3 ص3به نقل از توقيعات مباركه، .129ـ30ص، (
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1.كند كمك مالي دريافت نمي، يا سازمان غير بهائيو عه بهائي از هيچ فردكه جام

: پاسخ

درباره، مرحوم اسماعيل رايين. دارد وجود طور كامل اين مسئله در بهائيت نيز به
: نويسدميدر كتاب خود چنين هاي اقتصادي بهائيت ترين شبكه يكي از مهم
، معـاملاتي است كه براي بهائيمه مخفينيها شركت امناء از سازمان ...

و قبول موقوفه وهيهد،  وجودبه، احفادو ان بدون اولاديضبط ماترك بهائ،
ايـنظهن باري نخستي برا.آمد م 1929كـا در سـالين شـركت در امريـر

شدياشنگتن تشكودر)ش1308( ا،ادين شركت نوبنيا.ل آنيبدون نكه تا
و سونياست.ل.يسابقه داشته باشد توسط هنر، روز قـتور امور خارجهيز،
شديكا به رسميامر  بـهويس آن از جانـبياعتبارنامه تأسـوت شناخته

شدوكايان امري بهائيمحافل مركز شـركت مزبـور بـه نـام. كانادا صادر
رس» أت امناءيه« .ديبه ثبت

اي ربانيشوق مي در :سدينوين باره
مليتسج... هكا به عنـيان امري بهائيل محفل  ـوان أت امنـاء كـه از لحـاظ ي

كهيموجب گرد، محسوب استيك نوع شركت رسمي، مقررات مملكت  د
قراردادهـا مبـادرتو بـه عقـد معـاملات، أت محفل بتواند طبق قانونيه

طرو به نام خود به ثبتياملاك، نموده ره بـهيـغوتيصوقيآنچه كه از
2. ...ديحفل منتقل نماميعنوان رسمو به نام،شوديمبهائي اهداجامعه 

: نويسد اسماعيل رائين در بخش ديگري از كتاب خود، چنين مي
ــست ... ــارينخ ــه بهائين ب ــ ك اي ــان ــدندي ــق ش ــال،ران موف م1958 در س
هـر«به منظور انجـام» امناءيشركت سهام«در آن سال. بود)ش1337(

ريـليميسيه ظاهريبا سرما»يات عمرانيگونه عمل   ـون ال در اداره ثبـت ي
ــت رســ شــركت ــه ثب ــا ب ــم(ديه ــه رس ــمايروزنام  ـ// 4863ره كــشور ش

ريا).30/2/1337  داشـت فقـطياليـن شركت كه سه هزار سهم ده هزار

1 . http://news.gooya.com/politics/archives/ 2013/03/156628 .php 
.41ص، قسمت چهارم،101 نوروز، كتاب قرن بديع.2
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بـ«هيبقو»ده سهم آن با نام« يمتعلـق بـه محفـل مركـزو»نـاميسهام
ايبهائ يهـا شـركت، نـاداكاوكايل شركت امنا امريپس از تشك.ران بوديان

هميمشابه ميي تحت توان به مـواردن عنوان پا به عرصه حيات نهادند كه
: ذيل اشاره كرد

، سـودانو در مـصر 1934در دسامبر، برمهو در هند 1933يهيدر ژانو
جدواي اسـترال در 1938يهيدر ژانو  ـزلانـد  شـركت 1939در اوتودي
غ مير انتفاعيغور محدوديامناء بري بهائيركز محفل طبق،،ايتانيان جزائر

.1929مصوب،ها قانون شركت
ان در پنجي بهائيدن پنج شركت از طرف محافل مركزيبعد از به ثبت رس

 مختلـف جهـانيم كـشورهاي مقـي محافل بهائيج همهيبه تدر، قاره عالم 
 شـركت«و»أت امناءيه«جادياوتيلات بهائيت دادن به تشكي رسميبرا

 ـتأسوها موفق شدند شركتو ست به اقدام زدندد» امناء رايسات بهـائ ي
م سـالي كـه در تقـوييچنانچه تا امروز به موجـب ادعـا. به ثبت برسانند

يـ هـشتاد،شـده)م1969ـش 1348(يع بهـائيبد1336 شـركت«كو
مل»يسهام دهيبـه ثبـت رسـ، سر جهـان در سرتاي بهائيمتعلق به محفل
ا. است فيالبته هـا بـه هفت كشور از طرف دولـتو قط در پنجاهن محافل
سايز، اندت شناخته شدهيرسم  ـبهائ«هار دولتيرا  ـرا بـه عنـوان»تي ك ي

1.اند رفتهيمذهب نپذ

: نويسد وي در جاي ديگر كتاب خود چنين مي
ايمتعلق به بهائ» شركت امناء« خريان  ـران در محل در، واقـع شـدهيداري
و شروع به كـار كـرد نونهالان ساختمان،ديابان ارباب جمشيخ در مـدت،

مي صاحب چنديار كوتاهيبس نيـا. شـد يـي داراوهيون تومـان سـرمايلين
خ مي زود توانست چنديليشركت گرد،ييداراو ون تومان املاكيلين صد

2. تعداد سهام را از سه هزار به پانزده هزار سهم بالا ببرديحتو آورد

.301ـ302صصاسماعيل رائين،،انشعاب در بهائيت.1
.302ص،همان.2
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چ در پايان اين مطلب ايشان : نويسدمينين نيز
ا اينكه تشكيجالب مو آتـش اختلافـات،ن شركتيل  ـانـشعاب را در ان ي

زديبهائ طبعـا، كه گرد آمـده بـوديه كلانيرا با توجه به سرمايز، ان دامن
ن  د ي، تا آنجا كه گروه، افتيشيز افزايسوءظن مخالفان گـر را بـهيگـروه

1.متهم كرد،يسند سازوسيتدلي، بردار كلاه

م به خوبي نشان مي دهنـد كـه بايـد ايـن فرقـه را يـك، ختصر اين چند مورد بيان

 مـروج،خـرين روز برپـائي عـالمآديانـت اسـلام تـاو اي ضاله دانـست فرقهو كالت

با توجه بهتر است آقاي بهروز ثابتو خواهد بودو جوئي بوده حقيقتو آزادي فكر

.قضاوت كنند در اين باره به انصافخود، به اين پيشينه تاريخي

.305ص،همان.1
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